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ورود آمریکا و نگاه دخالت‌آمیزش به 

این حرکت، بدبینی را تشدید می‌کند. 

آمریکایی‌ها خیلی دوست دارند در ایران 

نیروهایی قدرت بگیرند که مردم‌ستیز 

باشند و نسبت به دموکراسی و اینکه 

جامعه مدنی شکل گیرد، واکنش نشان 

دهند. وقتی دولتی مستبد، سرسخت 

و مردم‌ستیز شکل بگیرد با دو نفر 

طرف هستند، ولی وقتی امور مملکت با 

اراده ملی بخواهد اداره شود، یک نفر را 

می‌توانند گول بزنند و تهدید کنند ولی 

یک ملت را نمی‌توانند فریب دهند

اصلاحات زمانی از جامعه مدنی نام 

می‌برند که در قدرت نبودند و وقتی 

در قدرت بودند خویشاوندسالاری را 

سرلوحه قرار دادند. کجا دیده شده 

است از نخبگان و دانشگاهیان کمک 

بگیرند. مثلا آقای نجفی که امروز 

شهردار تهران و شهردار اصلاح‌طلب 

است، کجا از مشاوره ما استفاده 

کرده است؟ همه انتصابات ایشان 

خویشاوندسالاری است و چیزی به نام 

دموکراسی نداریم و این تبعات خود 

را دارد
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انتهای هفته گذشـــته بود که ابتدا در مشهد و 
بعد به صورت سلســـله‌وار در سایر نقاط کشور 
شـــاهد تجمعات اعتراضی پیرامون مطالبات 
اقتصادی بحق مردم بودیم. بعد از گذشت مدتی 
این تجمعات رویه‌ای سیاسی گرفت و با شعارها 
و اقدامات رادیکال و ساختارشکنانه همراه شد. 
در برخی اســـتان‌ها نیز این اعتراضات منجر به 
اغتشاش و درگیری شد و متاسفانه کشته‌هایی 
به همراه داشت. تحلیل جامعه‌شناختی شما از 

این حوادث چیست؟
برای بررسی و تحلیل این ماجراها باید تمامی 
علل و موضوعاتی را که منجر به شکل‌گیری این 
وقایع شد،  بررسی کرد. اگر به‌درستی مشاهده 
کنیم تقریبا از سال 1357 که انقلاب اسلامی 
پیروز شد، آرام‌ آرام به شیوه‌های مختلف نوعی 
از التهابات، تظاهرات و اعتراضات که در برخی 

مواقع به جنگ خیابانی کشید، آغاز شد. 
برای مثال در قســـمت‌هایی از کشـــور مانند 
کردســـتان و ترکمن صحرا این اعتراضات به 
حرکات نظامی منتهی شد. در سال 71 و در 
دوران ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی مردم 
برخی اســـتان‌ها به خیابان‌هـــا ریختند و آن 
اعتراضات حتی کشـــته‌هایی نیز داشت یا در 
انتخاباتی که در ســـال 76 برگزار شد و دولت 
اصلاحات بر سر کار آمد، بعد از مدتی ماجرای 
کوی دانشـــگاه رخ داد و دانشـــجویان، قشر 
فرهیخته و طبقه میانی شهرنشین به خیابان‌ها 
آمدند که این اعتراضات به‌گونه‌ای تمام شد. 
بعـــد از وقایـــع دوران اصلاحـــات در ســـال 
88 اتفاقاتـــی در انتخابـــات دهمیـــن دوره 
ریاست‌جمهوری بین دو جناح رخ داد که باعث 
شـــد عده‌ای از مردم در سال 88 به تظاهرات 
خیابانی بپردازنـــد که پس از مدتی آن ماجرا 

تمام شد. 
حال امروز هم این اعتراضات به شکل دیگری 
پدید آمده اســـت. به عبارت دیگر وقتی نگاه 
می‌کنیم اگر نقطه عطف را سال 1357 بگیریم 
که انقلاب رخ داد، تقریبا هر 10 سال یک بار 
و هر دهه از ایـــن گونه انفجارهای اجتماعی 
- سیاسی در ســـطح کلان جامعه داشته‌ایم. 
موردی که به نظر می‌رســـد این بار با دفعات 
پیشین متفاوت باشد، نوع افراد و اقشاری است 

که به تظاهرات خیابانی ورود پیدا کرده‌اند. 
در اعتراضات پیشین مثلا بین دو جناح دعوا 
می‌شد و به‌گونه‌ای می‌توانستیم طبقه قشری 
را که اعتراض می‌کنند از منظر جامعه‌شناسی 
سیاسی مشخص کنیم. مثلا اینها دانشجویانی 
طرفـــدار جبهـــه اصلاحاتند یـــا طرفداران 
اصولگرایان. پس می‌توانستیم کاتالوگ اینها 
را داشته باشیم و بین دو گفتمان مسلط بحث 
می‌شـــد و همیشـــه دو قطبی اصلاح‌طلب و 

اصولگرا وجود داشته است. 

 دانشگاهیان، روشنفکران و طبقه 
اجتماعی متوسط در تجمعات اخیر 

حضور ندارند
این ســـری چیـــزی که مـــا می‌بینیـــم اولا 
روشنفکران، دانشـــگاهیان و طبقه متوسط 
شـــهری در ایـــن تجمعات حضـــور ندارند و 
شهرهای بزرگ مشارکت کمی دارند. در 100 
شهر تظاهرات اتفاق افتاد. فراخوان داده شد. 
نکته جالب توجه ماجرا اینجاست که اینها نه 
اصلاح‌طلبان را قبول دارند و نه اصولگراها را، 
یعنی در دایره‌ای حرکت می‌کنند که حداقل 
در این چهار دهه‌ای که جمهوری اســـامی 

بوده، این دایره فعالیتی نداشته است. 

 امر سیاسی در ایران متلاشی شده است
از منظر طبقه اجتماعی هم طبقه مرفه، میانی 
و حتـــی نزدیک به میانی هم در این تجمعات 
حضور ندارند. این موضـــوع چند پیام دارد؛ 
یکی از پیام‌ها این اســـت که به نظر می‌رسد 

امر سیاســـی در ایران 
متلاشی شـــده است. 
فروپاشـــی امر سیاسی 
این اســـت که یک یا دو 
یا ســـه گفتمان مسلط 
داریـــد و افکار عمومی 
ذیل این گفتمان مسلط 
خود را تعریف می‌کند 
و بـــر اســـاس آن ورود 

می‌کنند. 
ی  بت‌هـــا قا ر ر  د  
گرفتـــن  و  سیاســـی 
قـــدرت و لشکرکشـــی 
و آرایـــش نیروهـــای 
اجتماعـــی اینچنیـــن 
حرکـــت می‌کنند، ولی 

وقتی امر سیاســـی متلاشی می‌شود- یعنی 
کســـانی که ورود می‌یابند و ماتریکس قدرت 
را تغییر می‌دهند یا چارچوب آرایش نیروها را 
می‌خواهند تغییر دهند اساسا این گفتمان‌ها 
را قبـــول ندارند. جایی که ایـــن نیروها وارد 
می‌شوند قدرت تخریبی بالایی دارند و حرکات 

آنها رادیکالی است. 

 اعتراضات اخیر ریشه‌های اقتصادی 
و اجتماعی داشت

این مـــدل اعتـــراض را اجتماعـــی- اقتصادی 
می‌دانید؟

اگر بخواهیم تبارشناســـی کنیم و بگوییم از 
کجا شروع شده است، بله می‌توان ریشه‌های 

اجتماعی و اقتصادی را در آن دید. 

در ایران چیزی به نام اقتصاد نداریم
اگر نگاهی به یک ســـال گذشته داشته باشیم 
شاهد یک‌ســـری تجمعات پی‌درپی هستیم، 
ازجمله کارگرانی که حقوق‌شان چند ماهی است 

پرداخت نشده یا از کار اخراج شده‌اند. به همین 
منظور می‌گویم که این تجمعات شباهت‌های 
بسیاری به اعتراضات سال 71 و دوران سازندگی 
دارد و نمـــود اقتصادی- اجتماعی مطالبات در 

آن بالاست. 
در ایـــران چیزی به نام اقتصـــاد نداریم و این 
حرف مهمی به نظر می‌رســـد. اقتصاد ما قبل 
از اینکـــه مبتنی‌بر بینش اقتصادی باشـــد، 
مبتنی‌بر نگاه سیاســـت‌محور اســـت، یعنی 
می‌گوییـــم ایدئولـــوژی و چارچوبی تعریف 
شـــده و در این چارچوب اهدافی داریم که آن 
اهداف ایدئولوژیک انقلاب باید تامین شود. 
به این منظور همه ظرفیت‌های جامعه اعم از 
اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی دینی را 
در خدمت بایدهای ایدئولوژیک قرار می‌دهیم. 
در اینجا اقتصاد به معنای مولفه‌ای مجزا نیست 
که مثلا در ژاپن و کره مطرح بوده اســـت. این 
باعث می‌شود اگر می‌گوییم ریشه این عوامل 
اقتصادی یا معیشتی است، آدرس اشتباهی 
می‌دهیم و به دنبـــال مولفه‌هایی می‌گردیم 
که اساســـا هیچ نقش محوری‌ای در تعیین و 
مدیریت و شاکله مسائل اجتماعی- سیاسی 
و فرهنگی ایران ندارد. امروز می‌گوییم زمینه 

اینها از یک سال پیش شروع شده است. 
سیاست‌های داخلی ما در خلأ تعریف نشده 
است. وقتی دولت احمدی‌نژاد بر سر کار آمد 
قطعنامه‌های گردن‌کلفت علیه ایران تصویب 
شد. اقتصاد ایران به‌گونه‌ای ضربه دید که یک 

شبه سه تا چهار برابر فقیرتر شد. 
دادو ستد بین‌المللی ما مختل و سیستم بانکی 
ایران در کل بســـته شد. معلوم نبود پولی که 
وارد ایران می‌شود چطور وارد شده و چطور از 

خارج به ایران می‌آید. 
انقلاب در سال 1357 پایان نیافته و باید ادامه 
داشـــته باشد و همیشه در حال تحول و تغییر 
باشیم. شـــیوه انقلابی کشور باید ادامه پیدا 
کند تا اینکه اســـتکبار 
به زمین بنشـــیند. در 
باید  مقاطع مختلـــف 
اســـتراتژی‌ها تغییـــر 
کنـــد. من فکر می‌کنم 
بـــا ایـــن وضعیتی که 
امروز در کشـــور ایجاد 
شده، چرایی شروع این 

اعتراضات مهم است. 

 اعتراضات اخیر 
»جنبش« نیست

آیا روی اعتراضات اخیر 
که در چند نقطه کشور 
برگزار شـــد می‌توان نام 
»جنبش« گذاشت؟

 حداقل فعلا نه، جنبش باید پلتفرمی داشته 
باشد. این اعتراضات هیچ مبنایی ندارند؛ نه 
مطالبات مشخص دارد و نه گفتمان و رهبری 

که بخواهیم نام آن را جنبش بگذاریم. 

مشـــخص نبـــودن علـــل شـــکل‌گیری ایـــن 
اعتراضات به این شـــکل، بحث حمایت بیرونی 
را داغ می‌کند. مشاهده می‌شود که از گروهک 
منافقین تا خاندان ورشکسته پهلوی و آل‌سعود 
گرفتـــه تا نتانیاهو و ترامـــپ در حال حمایت از 
اغتشاشـــات و درگیری‌های رادیکال خیابانی 
هستند. به همین خاطر می‌گویم علت بیرونی 
ماجرا اکنون بیشترین برجسته شده است. نظر 

شما چیست؟
این را کـــه در جامعـــه جهانی کشـــورهای 
مختلف نســـبت به هم نقشـــه‌های مختلفی 
دارنـــد، نمی‌توان نادیده گرفـــت. مثلا رابطه 
بین عربستان و اردن رابطه حسنه‌ای بود ولی 
حال خبر آمده که می‌خواســـتند علیه ملک 
عبدا... کودتا کنند و بـــرادر یا عموزاده آن را 

جایگزین کنند، چون نســـبت به مساله یمن 
رویکرد دیگری داشت. 

از این دست رفتارها بین کشورها وجود دارد. 
البته ایرانیان هم عادت دارند که مشـــکلات 

درونی خود را به خارج از کشور ربط دهند. 

 ورود آمریکا به ماجرای اعتراضات 
خیابانی بدبینی را تشدید می‌کند

شاید بتوان از این ســـو هم نگاه کرد که ورود 
آمریکا و نـــگاه دخالت‌آمیزش به این حرکت، 
بدبینی را تشدید می‌کند. آمریکایی‌ها خیلی 
دوست دارند در ایران نیروهایی قدرت بگیرند 
که مردم‌ســـتیز باشند و نسبت به دموکراسی 
و اینکـــه جامعه مدنی شـــکل گیرد، واکنش 
نشان دهند. وقتی دولتی مستبد، سرسخت و 
مردم‌ستیز شکل بگیرد با دو نفر طرف هستند، 
ولـــی وقتی امور مملکت با اراده ملی بخواهد 
اداره شـــود، یک نفـــر را می‌توانند گول بزنند 
و تهدیـــد کنند ولی یک ملـــت را نمی‌توانند 

فریب دهند‌. 

 پشت‌پرده تاکتیک‌های روانی 
این اعتراضات آمریکاست

شاید آنها این تاکتیک‌های روانی را استفاده 
می‌کنند تا در اینجا چنین اتفاقاتی رخ دهد. 6 
ماه است دولت بر سرکار آمده، چطور می‌توان 
آن را استیضاح کرد و انتخابات زودرس انجام 
داد. اینها نشان می‌دهد با حرکات دموکراتیک 
و با روش‌هایی که می‌تواند نرمال‌سازی کند، 
مخالف هستند و سابقه آمریکا در این موضوع 

جهانی است. 
من فکر می‌کنم ایـــن بحث را نمی‌توان فقط 
با ارجاع به نشـــانه‌های خارجی تحلیل کرد. 
وقتی وضعیت و امنیت کشـــور به سمتی برود 
که کار از دســـت مدیران امنیت کشور خارج 
شـــود، ورود نیروهای خارجی و ماهی گرفتن 
از آب گل‌آلود هم وجود خواهد داشت. چون 
بالاخره آنها دشمن ما هستند و از دشمن هم 

دشمنی برمی‌آید. 

 بعد خارجی اعتراضات را نمی‌شود 
نفی کرد

پس قبول دارید در بررســـی علل شـــکل‌گیری 
این اعتراضات باید نقش حمایتی دشـــمنان و 
گروهک‌های برانداز را که طی چهار دهه بعد از 
پیروزی انقلاب اسلامی با نظام سیاسی مخالفت 

می‌کردند، زیاد دانست. 
بعد خارجی را نمی‌تـــوان نفی کرد ولی واقع 
امر این اســـت که وضعیتی را درست کرده‌ایم 
که در این وضعیت امر سیاســـی در آســـتانه 
فروپاشی است. دو طیف دارید و اینها قدرت 
را بین خود تقسیم می‌کنند. یکی گوشه راست 
و دیگری گوشه چپ بازی می‌کند. تا زمانی که 
بین دو گروه بحث سر این است که اقتصاد را 
این چنین اداره کنیم و سیاست خارجه به چه 
صورت باشد، یکی نگاه به شرق دارد و دیگری 
نگاه تلفیقی شرق و غرب را می‌پسندد، دیگری 
نگاه به غرب را هم مهم می‌داند، کار سیاسی 

می‌کنیم. 
یعنی به‌گونه‌ای می‌توانیم با هم مذاکره کنیم. 
من شـــما را به‌عنوان گوشه راست به رسمیت 
می‌شناسم و شما هم مرا به‌عنوان گوشه چپ 
به رسمیت می‌شناسید و این را به بدنه جامعه 
هم تلقین و تزریق می‌کنیم. نیروهای بسیجی، 
انتظامی، دانشگاهی، مردمی و... به‌گونه‌ای 
مشـــاهده می‌کنند که این دو جناح در حال 

مذاکره و گفت‌وگو هستند. 
ولی زمانی که شروع کردید و گفتید کسی که 
جلوی من ایســـتاده از اساس فاسد، وابسته و 
شر مطلق است و من فقط خیر مطلق هستم 
و ایـــن موضوعـــات را به بدنـــه جامعه تزریق 
کردید، اختلافات شما به‌گونه‌ای می‌شود که 

بیرون می‌ریزد. مردم هم از فاز سیاسی به فاز 
غیرسیاسی روی می‌آورند و از این موضوعات 

عبور می‌کنند. 
وقتی گفت‌وگوهای این روزها را دنبال می‌کنم، 
آقای عباسی درباره آقای روحانی و نیلی و تیم 
ایشان صحبت می‌کرد. بحث سر این نبود که 
سیاســـتگذاری‌های آقای روحانی در بخش 
اقتصاد غلط است. بحث سر این بود که شما 
از اول ریل را به سمتی گذاشتید که مملکت را 
نابود کنید و از مسئولیت شانه خالی کردید. در 
اینجا نمی‌توان گفت‌وگو کرد. پس امر سیاسی 

نیست و به مرده بیشتر شباهت دارد. 

 بین خیر و شر گفت‌وگو شکل نمی‌گیرد 
اوج این قضیه را می‌توان در مناظرات انتخاباتی 

و تحولات 96 دید؟
به نظر من آن زمان موضوعات تلطیف شـــده 
بود. از ســـال 88 یا شاید از سال 84 یا از 76 
چنین شـــد که وقتی بحث بر سر این باشد که 
روبه‌روی من شـــر مطلق و خائن اســـت، بین 
خیر و شـــر گفت‌وگو صورت نخواهد گرفت و 

امر سیاسی هم شکل نمی‌گیرد. 

 اصولگرا و اصلاح‌طلب در به وجود 
آوردن وضع امروز مقصر هستند

‌ایـــن بحث شـــما که یـــک جناح سیاســـی را 
دربر نمی‌گیرد. آیا شـــما هر دو جریان سیاسی 

اصلاح‌طلب و اصولگرا را مقصر می‌دانید؟
هر دو طیف را شـــامل می‌شود. هر دو به این 
نتیجه رســـیدند که دعواهـــای خود را علنی 
کننـــد. این طیـــف او را متهم می‌کند و طیف 
روبه‌رو دیگری را متهم می‌کند. چرا اینچنین 
است؟ چون ما هنوز در قالبی می‌اندیشیم که 
خارجی‌ها می‌توانند ورود یابند و بهره‌برداری 

کنند. 

 امر سیاسی و مدیریت کشور بر 
معیار حق و باطل نیست

ما قالب سیاسی را بر حق و باطل تعریف کردیم، 
در حالی که امر سیاسی و مدیریت کشور روی 
حق و باطل نیست. حق و باطل دو بعد درون 
انســـان است و در نسبت با متافیزیک و خدا و 
رفتار و ســـلوک شخصی است. اینکه در حوزه 
قدرت بگوییم این قدرت را ما گرفتیم برای اینکه 
حق را پیاده کنیـــم و دیگری بگوید او قدرت 
را گرفتـــه برای اینکه باطـــل را پیاده کند، امر 
سیاسی شـــکل نخواهد گرفت و منجر به این 
می‌شود که بین خیر و شر گفت‌وگو و مذاکره 

شکل نگیرد. 

در سال‌های قبل شـــاهد مطالبات اقتصادی و 
اجتماعی مردم بودیم؛ اعتراضاتی که ریشـــه 
اجتماعی و اقتصادی داشت و با اعتراضات امروز 
نقاط مشترکی داشت که البته اعتراضات ناکام 
ماند. چه عواملی ســـبب می‌شـــود اعتراضات 
بحق و درســـت مردم در موضوعات اقتصادی 

ناکام بماند؟
اینکه نیروهای سیاسی به جای اینکه به مسائل 
و مشـــکلات عمقی نگاه کننـــد، می‌خواهند 
بگویند مشکلات مملکت از سر سیاست‌های 

غلط دولت است.  
بـــرای اینکه مطالبات بحـــق مردم به انحراف 
نکشد، باید انجمن‌ها و احزاب به میدان بیایند 

و مطالبات مردم را پیگیری کنند. 

 بین اعتراض با اعراض تفاوت وجود دارد
اگـــر این مطالبات اقتصادی مـــردم در فضایی 
رادیکال مطرح شـــود، آیا از طرف دستگاه‌های 

مسئول شنیده خواهد شد؟
امیـــدوارم فضا رادیکال‌تر نشـــود. من درباره 
تفاوت بین اعتراض و اعراض یادداشتی نوشتم. 
اعتراض یعنی شـــهروند در ساختار حاکمیت 

روی یک‌سری مسائل دســـت می‌گذارد و از 
طریـــق مدنی تجمعاتی می‌کند و می‌گوید با 

این سیاست مخالف هستم. 
 بعد از آن حاکمیت ممکن است قبول نکند و 
اعتراض‌کنندگان مثلا پنج روز اعتصاب یا پنج 
روز تظاهرات کنند و یواش یواش به دولت فشار 
می‌آید و نمایندگانی برای گفت‌وگو و مذاکره 
می‌فرســـتند. به توافق می‌رسند و سیاست‌ها 
تغییـــر می‌کند و مردم به حـــق و حقوق خود 
می‌رسند و دولت می‌فهمد ملت بیدار است و 

اراده ملی وجود دارد. 
وقتی شـــما اعراض می‌کنیـــد و به کلیت کار 
ندارید، باید پرسش شود بچه‌ای که بی‌سواد 
اســـت به دلیل فطری بودن است یا ما کاری 

کردیم که بی‌سواد شده است؟  

 باید به مردم اجازه بدهیم جامعه 
مدنی را یاد بگیرند

باید اجازه دهید مردم یاد بگیرند فوتبال بازی 
کنند و پاس به هم بدهند. ممکن اســـت دو 
بار اوت بزنند ولی اجازه دهید یاد بگیرند. این 
تعـــداد محدودی که به خیابان آمدند اعراض 
کردنـــد و اعتراض ندارنـــد. اعتراض به دنبال 
هدفی هســـتند و سعی می‌کنند به نتیجه‌ای 

برسند. 

 زمانی که به دنبال نتیجه نیستید
 جامعه را آتش می‌زنید

شما وقتی دنبال نتیجه نیستید، آتش می‌زنید 
و تخریب می‌کنید و دنبـــال امتیاز گرفتن از 
دولت برای رســـیدن به هدف نیســـتید. مثلا 
صندوق بازنشســـتگی حقوق را دیر می‌دهد 
یـــا چند ماه حقوق نداده اســـت، مردم به آن 
اعتراض می‌کننـــد. ولی وقتی اصل صندوق 
را نمی‌خواهند گفت‌وگو نمی‌شود و این وضع 

بسیار نامناسب است. 

وزارت کشور دولت آقای 
روحانـــی اذعـــان دارد 
کسی برای گرفتن مجوز 
به ما مراجعه نکرد. اصلا 
افـــرادی که اســـلحه در 
دســـت دارند و بانک‌ها 
و اماکـــن دولتی را آتش 
می‌زننـــد، مگـــر بـــرای 

مذاکره آمده‌اند؟
یکی از مشکلات بسیار 
مهـــم در این اتفاق این 
اســـت که نه اصولگرا، 
نـــه اصلاح‌طلـــب، نه 
طبقـــه متوســـط و نه 
دانشگاهیان هیچ‌یک 
دخیل نیستند. اگر یکی 

از این طبقات در این ماجراها بود، اوضاع خیلی 
فرق می‌کرد. 

 کاری نکنیم که روحانی همانند 
دولت اصلاحات به بن‌بست برسد

حتـــی جریان اصلاحات هم بـــا این اعتراضات 
مخالف اســـت و آقـــای خاتمی رهبـــر جریان 
اصلاحات این حوادث را اغتشاشـــاتی خواند 
که آمریکا و کشـــورهای ورشکســـته منطقه از 
آن حمایت می‌کننـــد. در روزهای اخیر بود که 
مسیح علی‌نژاد در پستی مدعی شد امروز که 
خانم ابتکار می‌گوید منافقین از اغتشاشـــات 
حمایت می‌کنند، همین خانم در سال 88 به من 
خبرنگار شماره تلفن و آدرس آسیب‌دیدگان را 
می‌داد تا بروم از آنها گزارش تهیه کنم و نگذارم 

آشوب‌ها بخوابد. 
اینها از اصلاحات و اصولگرایان عبور کرده‌اند. 
این حس در جامعه وجود دارد. چند بار هم در 
چند سال اخیر در جامعه مطرح کردیم کاری 

نکنیم تا به‌گونه‌ای شـــود که روحانی همانند 
دوران اصلاحات به بن‌بســـت برسد و بگویند 
به کاندیدای اصولگرا برســـیم. شکست آقای 

روحانی شکست گفتمان سیاسی است. 

 جامعه در حال عبور از گفتمان سیاسی
چه می‌شـــود افـــرادی همانند خانـــم ابتکار و 
اصلاح‌طلبانی که دیروز مخالفت‌هایی با سیستم 
داشتند، امروز به این نتیجه می‌رسند که بحث 
جامعه مدنی را مطرح کنند. آیا اصلاحات امروز 
به این عقلانیت رسیده یا اینکه در سال 88 هم 

این عقلانیت را داشت؟
یک زمانی شما اصولگرایی را زیر سوال می‌برید 
و اصلاح‌طلبی مطرح می‌شود. ولی وقتی کل 
مطلب زیر ســـوال برود، یعنی اصل چیزی که 
وجود دارد زیر سوال رفته و این عبور از گفتمان 

سیاسی است. 

 فضا رادیکال شود دود آن به چشم 
همه خواهد رفت

در فضایـــی کـــه مطالبات رادیکال می‌شـــود، 
حاکمیت مطالبات بحق مردم را پاسخ می‌گوید؟
وقتـی فضـا رادیـکال شـود، دود آن بـه چشـم 
همـه خواهـد رفـت. زمانـی کـه مطالبـات 
رادیـکال شـود، ورود نیروی‌هـای نظامـی را 
خواهیـم داشـت و احتمـال کودتـای نظامـی 

هسـت و سـایر ماجراهـا. 

 برخی‌ها با طرح موضوعات دیگر 
مطالبات اقتصادی مردم را به حاشیه 

راندند
چه کار باید کرد تا مطالبات مردم سر جای خود 

بازگردد؟
متاسفانه دیگر بحث اقتصادی نیست و برخی 
افراد موضوعات دیگری را مطرح کرده‌اند که 

به مطالبات بحق مردم صدمه زد. 

برخی اذعان دارند این شـــب‌ها شـــاهد حضور 
دهه هفتادی‌ها هســـتیم و آنها مانند بازی‌های 
اســـتراتژیک رایانـــه‌ای در حـــال تخلیه انرژی 
خود در خیابان‌ها هستند. برخی اذعان دارند 
بسیاری از کسانی که امروز به خیابان‌ها آمده‌اند، 
مشکل اقتصادی ندارند، چون وضع پوشش آنها 
خوب است و مثلا گوشی آیفون دارند و درد آنها 

موضوعات دیگری است. 
وقتی حرکتی شروع می‌شود، مولفه‌ها و افرادی 
که به آن می‌پیوندند می‌توانند متنوع شوند. 
بحث اصلی به نظر من فروپاشی امر سیاسی 
است. اگر این بحث امروز جدی گرفته نشود، 
صدمات بسیاری را به کشور وارد خواهد کرد. 

 انتصابات شهردار تهران بر معیار 
خویشاوندسالاری است

این همه ســـال چـــه می‌کردند؟ مثـــ اجریان 
اصلاحـــات معتقد اســـت کـــه من منـــادی و 
ترویج‌دهنده آزادی بیان و امر سیاسی هستم 
و دموکراسی و آزادی را همه با من می‌شناسند. 
از دوم خرداد سال 76 تا امروز جریان اصلاحات 
چه کرده است که امروز در هیچ کجای مناسبات 

این اعتراضات نیست؟
اصلاحـــات زمانی از جامعه مدنی نام می‌برند 
که در قـــدرت نبودند و وقتی در قدرت بودند 
خویشاوندسالاری را سرلوحه قرار دادند. کجا 
دیده شده اســـت از نخبگان و دانشگاهیان 
کمک بگیرنـــد. مثلا آقای نجفـــی که امروز 
شهردار تهران و شـــهردار اصلاح‌طلب است، 
کجا از مشـــاوره ما استفاده کرده است؟ همه 
انتصابات ایشـــان خویشاوندسالاری است و 
چیزی به نام دموکراســـی نداریم و این تبعات 

خود را دارد. 

کنشـــگران سیاســـی می‌توانند این جو را آرام 
کنند؟

هنوز نشان نمی‌دهد. 

امـــروز بـــزرگان هر دو 
جریـــان معتقدند بحث 
جامعه مدنی باید دنبال 
شود. نظر شما چیست؟
حرف‌هایی اســـت که 
بـــزرگان می‌زنند و باید 
پاســـخ دهنـــد. ما که 
بزرگ نیستیم )خنده(. 
نظر من این اســـت که 
وضعیـــت کنونـــی به 
نقطه آرامش برســـد و 
دربـــاره اینکه اساســـا 
آینده ایـــران را چگونه 
مدیریت کنیم، بازبینی 
جدی شود. وقتی از حکمرانی خوب صحبت 
می‌کنیم، منظور چیســـت؟ حکمرانی خوب 
آن چیزی نیست که من می‌گویم. حکمرانی 
خـــوب برای قرن 21 به چه معنا اســـت و باید 
روی این موضوع بحث کرد تا شـــاهد چنین 

ماجراهایی نباشیم.

امروز جمعیت این اعتراضات کاهش یافته است. 
ممکن است حمایت‌های امثال مریم و مسعود 
رجوی، رضا پهلوی، ترامپ و نتانیاهو و آل‌سعود 

باعث کاهش جمعیت شود؟
امیدواریم کاسته شود و از شعارهای رادیکال 
پرهیز شود. ایرانی‌ها وقتی ببینند خارجی‌ها 
حمایت می‌کنند، حالت دفعی پیدا می‌کنند 
و عکس‌العمل نشـــان می‌دهند. تنها حرفی 
که می‌توانم بیان کنم این اســـت که نسبت به 
امر سیاســـی و فراسوی دعواهای جناحی در 
ایران باید بازنگری جدی شود. امیدواریم این 

امر انجام شود. 

سید جواد میری در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:

‌اصولگرا و اصلاح‌طلب
هردو مقصر هستند

 اصلاح‌طلبان برای جامعه مدنی کاری نکردند و به دنبال خویشاوندسالاری بودند

 در تبار‌شناسی اعتراضات ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی دیده می‌شود

 اقتصاد ما مبتنی‌بر نگاه سیاست‌محور است

 ورود آمریکا به ماجرای اعتراضات خیابانی بدبینی را تشدید می‌کند

 اعتراضات اخیر »جنبش« نیست

محمد خجسته
روزنامه‌نگار

چند ســالی اســت که کشــور از وضع مناســب اقتصادی دور اســت 

و مدیریــت ناموفــق دولــت حســن روحانــی اعتراضــات بســیاری را 

بــه همــراه داشــته تــا جایــی کــه ســعید لیــاز از هــواداران و یــاران 

اقتصــادی دولــت حســن روحانــی پیشــنهاد داده اگــر نمی‌توانیــد 

کشــور را اداره کنیــد، اســتعفا دهیــد.  صــدای مــردم معتــرض بــه 

وضعیــت اقتصــادی بلنــد شــد. کم‌کــم صــدای مــردم بــه ســنگ 

تبدیــل شــد و افــرادی شــعارهای تنــد ساختارشــکنانه در تجمعــی 

بــدون مجــوز ســر دادنــد. بعــد از آن بــود کــه کرمانشــاه و قــم بــه 

ایــن حــرکات اعتراضــی پیوســتند و ســپس چندیــن اســتان دیگــر. 

امــا دیگــر مطالبــات اقتصادی شــعار اصلی ماجرا نبود و اغتشــاش، 

درگیــری، آتــش زدن و تیرانــدازی نتیجــه حضــور خیابانــی شــد. 

ــه  ــرای ارائ ــت ب ــن فرص ــر کوچک‌تری ــه منتظ ــم ک ــا ه بیرونی‌ه

نظــرات هســتند در اولیــن لحظــات وارد ماجــرا شــدند و از 

ــعود  ــم و مس ــوی، مری ــا پهل ــا رض ــه ت ــو گرفت ــپ و نتانیاه ترام

رجــوی از اقدامــات ساختارشــکنانه حمایــت کردنــد و بــه مــردم 

پیشــنهاد دادنــد کــه بــه خیابان‌هــا بریزنــد و برخــی جاهــا را آتــش 

ــی  ــرای بررســی چرای ــد شــاید مشکلات‌شــان حــل شــود. ب بزنن

و چگونگــی تبدیــل شــدن اعتراضــات اقتصــادی مــردم بــه 

»آنارشیســم افراطــی« ســراغ ســید جــواد میــری، عضــو هیــات 

علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی رفتیــم 

تــا بــا او علــل جامعه‌شــناختی ایــن حادثــه را تحلیــل و بررســی 

ــد از  ــی از بع ــا را در یک ــوی م ــن گفت‌وگ ــه مت ــم. در ادام کنی

ظهرهــای همــراه بــا اغتشــاش محــدود یکــی از میادیــن مرکــزی 

ــد. ــران می‌خوانی ــهر ته ش


